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 ٨فسير سوره مبارکه عنکبوت ـ جلسه درس ت

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  ميبسم االله الرحمن الرح

﴿ي الدف هرأَج اهنيآتو ابتالْكةَ ووبالن هتيي ذُرا فلْنعجو قُوبعيو اقحإِس ا لَهنبهوو نلَم ةري الْآخف هإِنا وين

أَءِنكُم لَتأْتونَ  )٢٨(سبقَكُم بِها من أَحد من الْعالَمين ولُوطاً إِذْ قَالَ لقَومه إِنكُم لَتأْتونَ الْفَاحشةَ ما  )٢٧( لصالحينا

تنا بِعذَابِ اللَّه إِن كُنت من الرجالَ وتقْطَعونَ السبِيلَ وتأْتونَ في ناديكُم الْمنكَر فَما كَانَ جواب قَومه إِلَّا أَن قَالُوا ائْ

 ينقاد٢٩(الص(  ينفْسِدمِ الْملَي الْقَونِي عرانص بقَالَ ر)كُوا ) ٣٠لها مي قَالُوا إِنرشبِالْب يماهرا إِبلُنسر اءَتا جلَمو

 ينموا ظَالا كَانلَهإِنَّ أَه ةيالْقَر هلِ هذبِ )٣١(أَه لَمأَع نحا لُوطاً قَالُوا نيهقَالَ إِنَّ ف هأَترإِلَّا ام لَهأَهو هنيجنا لَنيهن فم

 ابِرِينالْغ نم ت٣٢(كَان(﴾  

  سر سنگيني ظاهري جزاي برخي سيئات
نكاتي كه مربوط به مباحث قبل است اين است كه مسائل حقوقي كه در اسلام مطرح است با مسائل حدود و 

ريان قطع دست دزد چند شبهه هست كه از سابق به اين شبهات تعزيرات و حق جامعه با هم ملحوظ است در ج

ارزد زيرا اگر كسي دست اين بود كه دست در اسلام معلوم نيست كه چقدر مي آن شبهاتپاسخ دادند يكي از 

به سرقت ببرد به اندازه حرز ديگري را قطع كند ديه فراواني دارد و اگر همان صاحب دست, مال كسي را از جايِ 

كنند خب اگر دست به اندازه يك چهارم مثقال طلا اين دست را قطع مي ,ارم دينار, يك چهارم مثقال طلايك چه

ارزد چرا در هنگام سرقت يك چهارم دينار اش چندين برابر است اگر دست چندين برابر ميارزد چرا ديهمي

انصد مثقال دستي كه پ» وديت عسجد مئينيد بخمس «ارزد كنند اين دست اگر به ربع دينار ميدستش را قطع مي
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ارزد شود؟ دستي كه پانصد دينار ميچرا براي يك چهارم دينار قطع مي» ت في ربع دينارٍعما بالها قُط«ديه اوست 

كند دست پاك با ناپاك ها فرق ميدستکه اي جواب دادند براي يك چهارم دينار قطع بشود اين متعادل نيست. عده

  د ارزيكسان نمي

ــها  ــزت بقيمت ــة ع ــاك مظلوم   ١و هاهنا ظَلَمت هانت علـي البـاري      هن
كند يك چهارم شود پانصد مثقال ديه دارد آنجا كه ظالمانه مال مردم را سرقت ميمظلومانه قطع مي ،آنجا كه دست

غه حقوقي و اينها ها يك اندازه بيرزد بنابراين مسئله قصاص, مسئله صبچنين نيست كه همه دستارزد ايندينار مي

شود كسي كه سرقت كرده است امنيت جامعه را به هم زده چون امنيت مالي جامعه را به هم با هم در نظر گرفته مي

زده است اين جزا معادل با عمل اوست يا كمتر از عمل او, هرگز كيفر عمل و جزاي عمل بدتر از عمل نيست منتها 

برد امنيت جامعه را آسيب گذشته از اينكه مال شخصي را از بين ميدر نظر گرفت عملِ سرقت بايد عمل را 

  جزاي اسوأ نيست. اين قطع دست ,سلب امنيتبا توجه به رساند لذا مي

  ﴾ در آيه بيستمثُمسر تعبير به﴿
ن ترتيب به لحاظ سير اي ٢﴾ينشئُ النشأَةَ الْآخرةَ اللَّهثُم ﴿شده است  ﴾ثُم﴿مطلب بعدي درباره اينكه تعبير به 

شود وگرنه شت موجود است جهنم موجود است و از بيان نوراني امام دنيا وارد آخرت ميكه از انسان است 

پس  ٣هستند,اكنون شت و جهنم موجود آيد كه از ما نيست كسي كه باور نكند همرضا(سلام االله عليه) هم برمي

   ٤»ح إلي ربه كدحاً فملاقيهكاد«به لحاظ سير كسي است كه  ﴾ثُم﴿اين 

  

                                                
  .١٩٤. روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار, ص ١
  .٢٠سورهٴ عنكبوت, آيهٴ .  ٢
  .١١٨وق), صالتوحيد (شيخ صد.  ٣
  .٦ر.ك: سورهٴ انشقاق, آيهٴ .  ٤
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  در بيان  قرآن» سماوات«و » سماء«تفاوت معناي  
همه شمول ن است كه كلمه سماء گاهي مطلق است گاهي جمع آنجا كه جمع است نظير سماوات براي مطلب سوم آ

وما أَنتم ﴿شود اين فرد نيست مطلق است اگر فرمود: آنجا كه مطلق است آن هم همه را شامل ميهاست آسمان

كه اين سما مطلق است مفرد نيست در قرآن كريم گاهي سماوات مطرح است  ٥﴾بِمعجِزِين في الْأَرضِ ولاَ في السماءِ

  دهد., گاهي مطلق مطرح است كه كار همان جمع را انجام مياست جمع

  »جزا«و » اجرت«با » اجر«تفاوت معناي 
كنند اگر جزاست اجرت را معمولاً در مسائل مالي و امثال ذلك مطرح مي مطلب چهارم فرق بين اجر و اجرت و

كنند اين حصر نيست ممكن است آنجا كسي اجير شد مستحق اجرت است اجر را معمولاً در مطالب ديني مطرح مي

رباره كنند اجرت را دهم به اجرت ياد بشود ولي تعبير رايج اين است كه اجر را درباره مسائل معنوي ذكر مي

كند جزا چه درباره حسنه چه درباره سيئه مطلقا استعمال مسائل اقتصادي و مادي. اما جزا, جزا با اجر فرق مي

جهنم است اجر را درباره مسائل كافر شود كه اجر شود, نميشود ولي اجر درباره سيئه استعمال نشده يعني نميمي

  نكاتي بود كه مربوط به مسائل گذشته است.برند اينها پاك و خير و لطف و رحمت به كار مي

  سر عدم تصريح به نام حضرت اسماعيل(عليه السلام) در آيات محل بحث
  از حضرت اسماعيل نام نبردند؟چطور  ﴾ووهبنا لَه إِسحاق ويعقُوب﴿ در آيه شريفه :پرسش

گويد دارد ميكشاف صاً زمخشري در چون وجود مبارك اسماعيل آن طوري كه برخي از مفسران مخصوپاسخ: 

اينها را  ٦﴾تلَّه للْجبِينِ﴿نيازي از نام بردن اوست در بعضي از آيات مفصلاً مسئله ذبح او و شهرت او باعث بي

                                                
  .٢٢سورهٴ عنكبوت, آيهٴ .  ٥
  .١٠٣سورهٴ صافات, آيهٴ .  ٦
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اي از مفسران آورده ديگر اسماعيل(سلام االله عليه) أشهر از آن بود كه نيازي به تسبيح داشته باشد اين حرف عده

  است.كشاف در  »شريمنهم زمخ«

  هاي معنوي خداوند به حضرت ابراهيم(عليه السلام)نمونه هايي از پاداش
فرمود ما به وجود مبارك ابراهيم, اسحاق داديم كه فرزند اوست يعقوب داديم كه نوهٴ اوست وجود مبارك 

اسحاق داديم كه فرزند اوست در ابراهيم(سلام االله عليه) از ما فرزند خواست ما دعاي او را مستجاب كرديم به او 

اين تمام شد  ﴾ووهبنا لَه إِسحاق﴿بعضي از سور كلمه يعقوب را كه ذكر فرمود, نافله را كنار آن ذكر كرد فرمود: 

براي يعقوب است يعقوب نوهٴ اوست او از ما فرزند  ﴾نافلَةً﴿اين  ٧﴾ويعقُوب نافلَةً﴿براي اينكه اجابت دعاست 

ست ما دعاي او را مستجاب كرديم به او فرزند داديم به نام اسحاق, نوه هم داديم به عنوان نافله, نافله يعني خوا

بيش از آن مقداري كه او خواسته است نفل يعني زايد, زايد بر خواستهٴ او ما به او نوه هم داديم اين مربوط به آن 

ووهبنا لَه ﴿وصف يعقوب است نه وصف اسحاق  ﴾نافلَةً﴿اين كند كه را ذكر مي ﴾نافلَةً﴿آياتي است كه كلمه 

اقحلَةً﴿اين تمام شد  ﴾إِسافن قُوبعياما اينجا سخن از نافله نيست فرمود:  ﴾و﴿قُوبعيو اقحإِس ا لَهنبهوبعد  ﴾و

ذريه عليه) به او فرزند و نوه داديم بلكه در فرمود نه تنها در برابر اين كارهاي خداپسندانه خليل الرحمان(سلام االله 

هاي اند چهار كتاب از كتابحضرت ابراهيم ذراريابراهيم(سلام االله عليه) نبوت را قرار داديم انبياي ابراهيمي همه 

 و داديم زبورداديم به داوود  انجيلداديم به عيساي مسيح  توراتهاي او داديم به موساي كليم رسمي الهي را به نوه

اين كتب چهارگانه فيضي است كه ذات اقدس  ن داديمبه وجود مبارك پيغمبر(عليهم الصلاة و عليهم السلام) قرآ

  به ذريه ابراهيم خليل(سلام االله عليه) داد.الهي 

                                                
  .٧٢سورهٴ انبياء, آيهٴ .  ٧
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  هاي دنيوي خداوند به حضرت ابراهيم(عليه السلام )برخي از پاداش
  اش همين بود؟اجر دنيايي :پرسش

آن تلاش و كوششي كه ابراهيم خليل  ﴾وآتيناه أَجره في الدنيا﴿اش كه فراوان بود فرمود: ر دنيايينه, اجپاسخ: 

كرد ما به آن اوج عظمت رسانديم مشكلات او را حل كرديم او هم به ما مطمئن شد وقتي كه هاجر(سلام االله عليها) 

شود توحيد تام بالأخره اين مي ٨»إلي رب هذه البنية«مود: فر» إلي من تدعنا«به وجود مبارك ابراهيم عرض كرد 

تواند اداره كند اين توحيد تام آن بركات را هم داشت آنجا را آباد كرد طوري اين زمين و زمان را خدا آفريد و مي

زند با اينكه از خودش ميها موج در تمام فصول چهارگانه آنجا نعمت ﴾ءٍيجبي إِلَيه ثَمرات كُلِّ شي﴿آباد كرد كه 

إلي من «عرض كرد  وقتي كه هاجربه وسيله بركت ابراهيم خليل,  هاي الهي است واينها نعمتهيچ چيزي ندارد 

» إلي رب هذه البنية«اين بچه شيري را به چه كسي سپردي با ضرس قاطع فرمود: و من روي داري مي» تدعنا

  كنند.مرتبط به وجود مبارك ابراهيم خليل(سلام االله عليه)  كردند خودشان راخيلي از مشركان سعي مي

  قرار دادن نبوت در ذريه, براي حضرت ابراهيم چه بركتي داشت؟ :پرسش

رب لاَ تذَرنِي فَرداً گفت: ﴿همين است آنكه خود زكريا(سلام االله عليه)  ٩»له ولد صالح يدعو«بالأخره پاسخ: 

ينارِثالْو ريخ أَنتچه  »له يدعو«شود چه دهد درباره والد انجام ميخيري كه ولد انجام مي همين است هر كار ١٠﴾و

  بندد.ر از آن طرفي ميدكند پفرزند, بركت اوست تمام كار خيري كه پسر مي ,, اثر خير اوست»له لا يدعو«

  حضرت ابراهيم رسول هم بوده؟ :پرسش

                                                
  .٢٠١, ص٤الكافي, ج.  ٨
  .٥٦, ص٧الكافي, ج.  ٩

  .٨٩سورهٴ انبياء, آيهٴ .  ١٠
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  م)تبيين رسول بودن حضرت ابراهيم(عليه السلا
رساند اين پيام الهي است كه به نمرود مي ١١﴾ربي الَّذي يحيِي ويميت﴿بله, براي اينكه پيام خدا را رسانده پاسخ: 

  .استدلال كرددست به تبر برداشت با آا  ١٢﴾فَجعلَهم جذَاذاً﴿

  ١٣﴾.رسولاًدرباره حضرت موسي فرمود: ﴿ :پرسش

كند با عموي خود, احتجاج زم نيست كلمه رسول را بگويد وقتي احتجاج ميطور است لااين هم همينپاسخ: 

  .اند اين رسالت استپرستود كه بتكند با قوم خاحتجاج ميكند با نمرود, مي

لُ ولَقَد آتينا إِبراهيم رشده من قَب﴿فرمود: گذشت  »انبياء«هاي وجود مبارك ابراهيم در سورهٴ مباركهٴ احتجاج

اين از لا نعني بالرسالة الاّ همين!  ١٤﴾وكُنا بِه عالمين ٭ إِذْ قَالَ لأَبِيه وقَومه ما هذه التماثيلُ الَّتي أَنتم لَها عاكفُونَ

د مبارزه بردست به تبر مي كندا را محكوم ميآكند گويد احتجاج ميطرف خدا آمده با مردم دارد سخن مي

وإِذ ابتلَي إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتمهن ﴿بالاتر از همه اينها مسئله امامت است كه معني رسالت همين است كند مي

كند دهند حضرت استدلال ميبعد آا پاسخ مي ﴾إِذْ قَالَ لأَبِيه وقَومه﴿اينكه  ١٥﴾قَالَ إِني جاعلُك للناسِ إِماماً

كند اينها مأموريت يك رسول است اگر نبي بود فقط خبر را ريز ريز ميها بترود كند بتكده ميست به تبر ميد

  داد. كرد كه اين كارها را انجام نميدريافت مي

   ﴾ووهبنا لَه إِسحاق ويعقُوب نافلَةً﴿فرمود:  »انبياء«سورهٴ مباركهٴ  ٧٢در آيه 

                                                
  .٢٥٨سورهٴ بقره, آيهٴ .  ١١
  .٥٨سورهٴ انبياء, آيهٴ .  ١٢
  .٥١مريم, آيهٴ سورهٴ .  ١٣
  .٥٢و  ٥١سورهٴ انبياء, آيات .  ١٤
  .١٢٤سورهٴ بقره, آيهٴ .  ١٥



 

  ١٢از  ٧شماره صفحه:   / ٨تفسير سورة عنكبوت جلسة 

  ﴾ با وجود صالح بودن ابراهيم خليل  در دنيافي الْآخرة لَمن الصالحين وإِنهسر تعبير﴿
به عنوان صالحين ياد شده است در [يعني انبيا] الآن بحث در اين است كه در خيلي از موارد از اين ذوات قدسي 

از آيات از وجود مبارك ابراهيم به عنوان  در اين گونه ﴾وكُلّاً جعلْنا صالحين﴿اين بود كه  »انبياء«سورهٴ  ٧٢آيه 

»] نحل«سورهٴ  ١٢٢[و نيز آيه و همچنين آيه محلّ بحث  »بقره«سورهٴ مباركهٴ  ١٣٠آيه صالح ياد شده است ولي در 

تواند اي را مياين چه نكته ﴾وإِنه في الْآخرة لَمن الصالحين﴿اينكه فرمود:  ﴾وإِنه في الْآخرة لَمن الصالحين﴿دارد 

 ١٣٠آيه در بر داشته باشد چطوري است كه در آخرت جزء صالحين است مگر الآن جزء صالحين نيست؟ اگر در 

وإِنه في الْآخرة  ومن يرغَب عن ملَّة إِبراهيم إِلَّا من سفه نفْسه ولَقَد اصطَفَيناه في الدنيا﴿فرمود:  »بقره«سورهٴ مباركهٴ 

ينحالالص نسطاي اين صالحين در دنيا نصيب انبيا و اين نشان مي ﴾لَمدهد كه صالح بودن مراتبي دارد مراتب و

فرمايد مي ﴾إِنه في الْآخرة لَمن الصالحين﴿اما وقتي در چند جا فرمود:  ١٦﴾كُلٌّ من الصالحين﴿مرسلين هم هست 

شود كه صالح بودن مراتبي دارد و آن مرتبه عليايش كه براي است اين معلوم مي» من الصالحين«اين در آخرت 

 ١٧﴾أَلْحقْنِي بِالصالحين﴿رسد يا اهل بيت(عليهم الصلاة و عليهم السلام) است وجود مبارك ابراهيم به اين مرحله مي

  كند اين است.ئلت ميكه بعضي از انبيا از خداي سبحان مس

  امكان تكامل علمي و ممكن نبودن تكامل عملي در قيامت
رسد و در قيامت جاي عمل نيست, اين چطور با توجه به اينكه انسان با عمل صالح به مقام صالحين مي :پرسش

  است؟

دهد يا انجام مينه, قيامت جاي جزاست نه اينكه او با عمل در قيامت به صالحين برسد اعمالي كه در دنپاسخ: 

اند كه اگر او را كند (يك) برخي از اعمالبه صالحين وسطا تأمين ميجهت لحوق را او بعضي از آن اعمال استحقاق 

                                                
  .٨٥سورهٴ انعام, آيهٴ .  ١٦
  .٨٣; سورهٴ شعراء, آيهٴ ١٠١سورهٴ يوسف, آيهٴ .  ١٧



 

  ١٢از  ٨شماره صفحه:   / ٨تفسير سورة عنكبوت جلسة 

دهد كه به وسيله آن انجام ميقيامت است (دو) نه اينكه در قيامت كاري به اين  ,ملحق كنداعلا بخواهد به صالحين 

شود كه در دنيا علمي هست خيلي از چيزها براي انسان در قيامت روشن مي شود در قيامت تكاملصالح مي ،كار

به مقامي و او روشن نبود اما تكامل عملي نيست چون مثلاً كسي كاري انجام بدهد كه واجب باشد يا مستحب 

راه پيدا كند  اعلابرسد بله, آثاري كه او در دنيا گذاشته يكي پس از ديگري بايد به او برسد تا او به مقام صالحين 

هايي كه مورد عمل جوامع بشري همه كتاب ﴾جعلْنا في ذُريته النبوةَ والْكتاب﴿يا  ١»من سن سنة حسنة«بر اساس 

شود بشري است همه انبيايي كه خدمات خوبي كردند همه اينها در ضمن اينكه در نامه اعمال خود انبيا نوشته مي

 ﴾وإِنه في الْآخرة لَمن الصالحين﴿كند كه شود اينها زمينه فراهم ميرك ابراهيم هم نوشته ميدر نامه عمل وجود مبا

  بشود. 

  سخنان حضرت لوط(عليه السلام) با قوم خويش
صوب است به من ﴾نوحاً﴿اين  ﴾لَقَد أَرسلْنا نوحاً إِلَي قَومه﴿كه فرمود:  »عنكبوت«آيه چهارده سورهٴ مباركهٴ در 

دو كشاف ها مثل زمخشري در و قصه ابراهيم را ذكر فرمود كه برخي ﴾وإِبراهيم﴿بعد هم فرمود:  ﴾أَرسلْنا﴿آن 

يكي اينكه » أرسلنا إبراهيم«يعني  ﴾اًوحن﴿عطف بر  به جهتاحتمال دادند يكي اينكه اين ابراهيم منصوب باشد 

» رسلنا لوطاًو أ«﴾ يعني اًوحن﴿اين لوط هم عطف است بر » ابراهيم إذ قال اُذكر«يعني  ٢»اُذكر«منصوب باشد به 

يعني  ﴾اًوحن﴿كه ظاهراً عطف است بر  ﴾وإِبراهيم﴾ بعد دارد: ﴿ولَقَد أَرسلْنا نوحاً إِلَي قَومه﴿اگر قرآن كريم دارد 

شود جزء لوط هم مي» أرسلنا لوطاً«يعني  ﴾وطاًولُ﴿شود جزء مرسلين است بعد فرمود: معلوم مي» أرسلنا ابراهيم«

اي سابقها به يك سيئه بيفرمود آ ﴾إِذْ قَالَ لقَومه إِنكُم لَتأْتونَ الْفَاحشةَ ما سبقَكُم بِها من أَحد من الْعالَمين﴿مرسلين 

براي فرزند  ,﴾نِساؤكُم حرثٌ لَكُم﴿ ,حفظ نسل است دهيد شما آن راه كهمبتلا بودند اين كار را شما چرا انجام مي

                                                
  .١٠و  ٩, ص٥الكافي, ج.  ١
  .٤٤٦, ص٣الكشاف, ج.  ٢



 

  ١٢از  ٩شماره صفحه:   / ٨تفسير سورة عنكبوت جلسة 

هم كه به همين معنا ذكر شده است مناسب است  ﴾وتقْطَعونَ السبِيلَ﴿صالح است آن را رها كرديد و از طرفي هم 

قرار كردند رهگذرها را, عابرين را هم مورد صدمه ها گفتند اينها گذشته از اينكه به يكديگر اكتفا ميبرخي

اينها مقابل هم نيستند كه ما بگوييم يا  ١ن معنا هم ذكر شدهبه آ ﴾وتقْطَعونَ السبِيلَ﴿دادند راهزني هم داشتند كه مي

ن معناست ممكن است به هر دو جنايت تن در داده باشند هم راهزني كرده باشند راه ديگران را ايمعناست يا آن 

أَءِنكُم لَتأْتونَ ﴿بستند كردند و هم اينكه راه توليد را ميو به آا اهانت مي بستندگرفته باشند راه افراد را مي

   ﴾الرجالَ وتقْطَعونَ السبِيلَ

  هاي جدايي دين و علمآسيب
بينيد اگر علم باشد و دين نباشد چه خطر دارد دين باشد و علم نباشد هم چه خطر دارد اگر دين باشد و علم مي

سوزي و رسوايي قرون وسطا را به همراه دارد علم باشد و دين نباشد جنگ جهاني اول و يان گاليلهنباشد جر

بينيد الآن كند بگويد تلفات اين دو جنگ چقدر بود اينكه ميجنگ جهاني دوم را به همراه دارد انسان جرأت نمي

ساس عقل, از بس آدم كشتند نرم شدند اروپا به حسب ظاهر دموكراسي را پذيرفته اين بر اساس ترس است نه بر ا

بوسد در و انسان قبر انبيا را ميكند. اينكه ايجاد ميدين دو جنگ جهاني را سوزاند علمِ بيعلم گاليله را ميدينِ بي

افتاده بوسد براي همين جهت است اينها انسان را آدم كردند الآن مگر ژاپن از نظر صنعت عقبديوار اين حرم را مي

و كنار همين ژاپن هست در چين هست اينكه آدم اين كتاب را  پرستي در گوشهلي بدترين خرافات و بتاست و

هاي قدر نيست هميشه قرآن بالاي سر ماست اينها آمدند گذارد اين بالاي سر گذاشتن تنها براي شببالاي سر مي

ا بايد حفظ بكنيد نسل آينده را حفظ بكنيد فرزند را شم كنيدبشر را آدم كردند فرمود اين كارها چيست كه شما مي

  .﴾أَءِنكُم لَتأْتونَ الرجالَ وتقْطَعونَ السبِيلَ﴿

                                                
  .٤٤٠, ص٨البيان, ج; ر.ك: مجمع٢٠٢, ص٨ر.: التبيان في تفسير القرآن, ج.  ١



 

  ١٢از  ١٠شماره صفحه:   / ٨تفسير سورة عنكبوت جلسة 

  انحراف قوم لوط، در ارتكاب منكر  در مجالس عمومي
  تأتون لازم نيست؟ :پرسش

  ار است متعدي است.نه آمدن و رفتن اين كنايه از همان كار است چون كنايه از آن كبه همين معناست نه, پاسخ: 

گاهي با آييد, قرآن كريم به گرفته نه يعني ميمفعولو اينجا هم متعدي است  ﴾وتأْتونَ في ناديكُم الْمنكَر﴿فرمود: 

لسي كه خالي مج . فرمود شما در ناديكتاب عفّت است و ادبتصريح, كند تا برسد به آن ميياد مطلب يك كنايه از 

هايتان اين كارهاي فرمود در حضور مردم در محفل گويند ناديقتي كه جمعيت باشد مياما و اديگويند نباشد نمي

اما است  ﴾لَتأْتونَ الرجالَ﴿اگر الف و لامش عهد ذكري باشد مخصوص همين  ﴾الْمنكَر﴿دهيد اين زشت را انجام مي

 ١دادندا اينها در جلسات عمومي انجام ميآن طوري كه برخي از مفسران نقل كردند بسياري از كارهاي زشت ر

دانند انسان بايد تكامل پيدا كند كمالش به امر حقيقي گويند اخلاق, قراردادي است همين است ديگر نميمياينها كه 

شود يك موجود تكوينيِ حقيقيِ خارجي را به امور قراردادي كامل كرد و تكويني است نه قراردادي مگر مي

گاهش ست واقعيتي است منتها به صورت امر و ي در آمده به صورت قانون در آمده تكيهاخلاق, حقيقتي ا

  حقيقت است نتايجش هم حقيقت است اخلاق امر اعتباري است يعني چه؟!

  العمل قوم لوط در برابر هدايتگري آن حضرتعکس
﴿نكَرالْم يكُمادي نونَ فأْتتا مي ﴾ون كنيد گفتند كه اينها را بيروآ﴿ اسأُن مهإِن كُمتين قَرم وا آلَ لُوطرِجأَخ

ها را از شهر بيرون كنيد افتادهنماها را از شهر بيرون كنيد اين مرتجعان را بيرون كنيد اين عقباين مقدس ﴾يتطَهرونَ

﴿كُمتين قَرم وا آلَ لُوطرِجلُ﴿فرمود:  »لنم«در سورهٴ مباركهٴ  ﴾أَخو مأَنتةَ وشونَ الْفَاحأْتأَت همقَووطاً إِذْ قَالَ ل

أَئنكُم لَتأْتونَ الرجالَ شهوةً من ﴿به معني آمدن نيست » أتي«دهد كه نشان مي ﴾أَتأْتونَ الْفَاحشةَ﴿اين  ﴾تبصرونَ

جواب قَومه إِلَّا أَن قَالُوا أَخرِجوا آلَ لُوط من قَريتكُم إِنهم أُناس  ٭ فَما كَانَدون النساءِ بلْ أَنتم قَوم تجهلُونَ 
                                                

  .٢٠٢, ص٨التبيان في تفسير القرآن, ج.  ١



 

  ١٢از  ١١شماره صفحه:   / ٨تفسير سورة عنكبوت جلسة 

هاي رسمي آا بود الآن كه به نما كه ادعاي پاكي دارند اينها را از شهر بيرون كنيد اين حرفاين مقدس ١﴾يتطَهرونَ

إِن كُنت من ائْتنا بِعذَابِ اللَّه ﴿بردار نيست گفتند تستوه آمدند آخرين بار كه ديدند وجود مبارك لوط دس

ينقادبه اين صورت بيان شده كه  »انبياء«گويي عذاب خدا را بگوييد بياورند. در سورهٴ مباركهٴ اگر راست مي ﴾الص

﴿ي كَانالَّت ةيالْقَر نم اهنيجنلْماً وعكْماً وح اهنيلُوطاً آتي وف اهلْنخأَد٭ و ينقءٍ فَاسوس موا قَوكَان مهثَ إِنائبلُ الْخمعت ت

ينحالالص نم ها إِننتمحديد بود اما در اينجا  ٢﴾ر إِن ﴿در آنجاها ذَابِ اللَّها بِعنإِلَّا أَن قَالُوا ائْت همقَو ابوا كَانَ جفَم

  گويي عذاب بياور اگر راست مي ﴾لصادقينكُنت من ا

  درباره نصرت ٢٥و  ٢٢دعاي حضرت لوط و علت تفاوت تعبير آيات 
اين نصرت هم  ﴾قَالَ رب انصرنِي علَي الْقَومِ الْمفْسِدين﴿اينجا وجود مبارك لوط دعا كرد و عذاب آمد 

دارد كه  ٢٢كه محلّ بحث است آيه  »عنكبوت«ٴ مباركهٴ مستحضريد گاهي مفرد, گاهي جمع ذكر شده در همين سوره

كه مفرد است در بعضي از آيات ديگر دارد كه براي اينها ناصريني  ﴾وما لَكُم من دون اللَّه من ولي ولاَ نصيرٍ﴿

ع اينجا به اين است كه آنجا مطلق فراد آنجا و جما ﴾ومأْواكُم النار وما لَكُم من ناصرِين﴿اين است  ٢٥نيست آيه 

فرمود, جمع ذكر كرد براي آن  ﴾ناصرِين﴿مراد است يعني هيچ نصيري هيچ وليي براي تبهكاران نيست اينجا كه 

شود كه اين اولي ناصر اند براي هيچ كدام از اينها ناصر نيست اگر اينها صد نفرند گفته مياست كه اين گروه فراوان

گويند اين گروه ناصرين ندارند پس سر جمع كنند ميبندي ميصر ندارد سومي ناصر ندارد وقتي جمعندارد دومي نا

رب انصرنِي علَي الْقَومِ ﴿ :حالا لوط عرض كرد .اين است ٢٢و مفرد آوردن نصير در آيه  ٢٥آوردن ناصر در آيه 

ينفْسِدالْم﴾  

                                                
  .٥٦ـ  ٥٤سورهٴ نمل, آيات .  ١
  .٧٥و  ٧٤سورهٴ انبياء, آيات .  ٢



 

  ١٢از  ١٢شماره صفحه:   / ٨تفسير سورة عنكبوت جلسة 

  ضرت ابراهيماجابت دعاي حضرت لوط و گفتگوي فرشتگان با ح
 ﴾ولَما جاءَت رسلُنا إِبراهيم﴿شود از اينجا كه فرمود: و خدا هم استجابت كرد استجابت خدا از كجا معلوم مي 

هاي الهي اول وارد محضر ابراهيم(سلام االله عليه) شدند چون خود لوط به حضرت ابراهيم وابسته بود اصلِ فرشته

معنايش اين نيست  ﴾فَآمن لَه لُوطٌ﴿اين  ١﴾فَآمن لَه لُوطٌ﴿كه او را كاملاً تصديق كرد  دين را داشت ولي آيات بينهٴ

ها هم وارد محضر ابراهيم شدند و اين فرشتهشد لوط سابقه ايمان نداشت تازه به وسيله ابراهيم مؤمن معاذ االله ـ  ـكه 

كه تبهكارانه زندگي  ﴾وا إِنا مهلكُوا أَهلِ هذه الْقَريةقَالُ﴿خواهيم ريشه ظالمان را بركَنيم بشارت دادند كه ما مي

وجود مبارك ابراهيم عرض كرد شما اگر بخواهيد اين قريه را ويران كنيد لوط در  ﴾إِنَّ أَهلَها كَانوا ظَالمين﴿كنند مي

انيم فرزندان او هم هستند و اگر كسي هم دكند ميدانيم لوط زندگي ميكند آا گفتند ما نه تنها مينجا زندگي ميآ

شناسيم و در خانواده او هم كسي است كه نبايد نجات پيدا كند او را هم به او ايمان آورده باشد آا را هم مي

رسانيم لوط را مطلب را به اطلاع شما مي شناسيم شما سفارش كردي كه ما لوط را نجات بدهيم ما اين چهارمي

قَالَ إِنَّ فيها ﴿دانيم دانيم, زن او بايد هلاك بشود آن را هم ميدانيم, مؤمنين به لوط را ميرا مي لوطدانيم, آلمي

كه  اين لوط ﴾لَننجينه﴿دانيم در اين قريه چه كسي است مي ﴾نحن أَعلَم بِمن فيها﴿ا عرض كردند بعد آ ﴾لُوطاً

اعضاي خانواده او و اگر كسي در اهل او يعني دهيم (يك) و اهل او را نجات ميدهيم شما فرموديد ما او را نجات مي

هاست كه اين بايد عذاب ببيند كه اين جزء مانده ﴾إِلَّا امرأَته﴿دهيم ايمان آورده باشد او را نجات ميبه او اين قريه 

﴿ابِرِينالْغ نم تكَان هأَترهه﴾ حالا وقتي فرستادهإِلَّا اماي اي الهي متمثّل شدند وقتي وارد اين منطقه شدند عد

  مباحث آيات قبل گذشت.در خواستند وارد خانه لوط بشوند كه برخي از اينها كارانه ميطمع

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .٢٦سورهٴ عنكبوت, آيهٴ .  ١


